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 یادداشت قادر باستانی تبریزی روزنامه نگار، پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی

صداوسیما و ضرورت پایان یک انحصار
صداوســیما به عنوان بزرگ ترین رسانه رســمی کشــور، طی دهه های گذشــته نقشی فراتر از یک نهاد 
رســانه ای ایفا کرده و به یکی از مهم ترین نمادهای شــیوه حکمرانی در ایران تبدیل شــده است. قادر 
باســتانی تبریزی روزنامه نــگار، پژوهشــگر و مدرس علــوم ارتباطات اجتمــاعی در یادداشــتی با عنوان 
»صداوسیما و کارنامه یک انحصار«، با مرور روند تاریخی شکل گیری و تداوم انحصار رسانه ای، کاهش 
مرجعیت و اعتمــاد عمومی بــه این ســازمان را نتیجــه فاصله گرفتــن آن از نقــد، پاســخگویی و رقابت 

حرفه ای می داند.
در متن یادداشت قادر باستانی تبریزی آمده است:

صداوسیما در سه دهه گذشته، ویترین یک الگوی حکمرانی بوده است. کافی است به آن نگاه کنیم تا 
نسبت این الگو با جامعه، نقد، تکثر، پاسخگویی، مردم سالاری، شایسته سالاری، رقابت و حتی شیوه 
تصمیم سازی و تصمیم گیری را ببینیم. از همین رو، حساسیت نسبت به عملکرد صداوسیما، از این 

واقعیت سرچشمه می‌گیرد که این سازمان، آیینه بخشی از سازوکار اداره کشور است.
وقتی از صداوسیما سخن می گوییم، درباره شیوه ای از مدیریت کشور سخن می گوییم که پیامدهای 
آن را مردم سال هاســت در عرصه های مختلف اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و حــتی امنیتی با تمام 

وجود لمس کرده اند.
این سازمان با برخورداری از بودجه عمومی گسترده، ده ها هزار نیروی انسانی، انحصار پخش فراگیر و 
جایگاه رسانه رسمی، یکی از مهم ترین نهادهای تولید معنا، شکل دهی افکار عمومی و بازنمایی تصویر 
رسمی ایران در داخل و خارج از کشور است. از این منظر، اهمیت صداوسیما از موقعیت نهادی و نقش 

تعیین کننده اش در منظومه حکمرانی ناشی می شود.
دقیقاًً به همین دلیل، پرسش اصلی متوجه ســازوکار حکمرانی اســت که چگونه نهادی که سال ها با 
بحران اعتماد عمومی، کاهش مستمر مرجعیت رسانه ای و انباشت نقدهای کارشناسی روبه رو بوده، 
همچنان بدون ارزیابی مستقل، اصلاحات ساختاری و سازوکارهای مؤثر پاسخگویی، همان مسیر را 
ادامه می دهد. در هر نظام سیاسی، فرسایش سرمایه اجتماعی باید بلندترین زنگ خطر برای بازنگری 

در سیاست ها، اصلاح نهادها و تجدیدنظر در شیوه های اداره کشور باشد.
بیش از دو دهه است که درباره سیاست های رسانه ملی از منظر ارتباطات، رسانه و حکمرانی نقد و نظر 
مطرح می شود، اما به باور نویسنده، هیچ گاه باب گفت وگویی علمی و حرفه ای با منتقدان این سازمان 
گشوده نشده است. رسانه ای که از نقد مستدل و گفت وگوی آزاد فاصله بگیرد، ناگزیر در معرض این 
 پرسش قرار می گیرد که تا چه اندازه خود را در برابر افکار عمومی و نهادهای مسئول پاسخگو می داند.

از سوی دیگر، اگر رســانه ملی بخشی از منظومه حکمرانی کشور است، انتظار طبیعی آن است که در 
چارچوب سیاســت های کلان و تصمیم های رســمی نهادهای قانونی عمل کند و خــود را در برابر آن ها 
پاسخگو بداند. هرگاه این تصور شکل بگیرد که این سازمان مستقل از سازوکارهای متعارف حکمرانی، 
بی اعتنا به نقدها و حتی تصمیم های نهادهای مسئول، مسیر خود را دنبال می کند، باید آن را نشانه ای 

نگران کننده برای نظام حکمرانی دانست.
نویســنده در ادامه با اشــاره به پیشــینه تاریخی انحصــار رادیــو و تلویزیــون در قانون اســاسی، معتقد 
اســت کــه ایــن انحصــار در فضــای ســیاسی و اقتصــادی ســال های نخســت پــس از انــقلاب شــکل 
گرفــت و بــا وجــود بازنگری هــای متعــدد در ســایر حوزه هــا، همچنــان پابرجــا مانــده اســت. او یــادآور 
می شــود که در جریــان اجــرای سیاســت های کلی اصــل ۴۴ قانــون اســاسی، بســیاری از انحصارهای 
 اقتصادی مــورد بازنگــری قــرار گرفتنــد، اما انحصار رســانه مــلی همچنــان دســت نخورده بــاقی ماند.

او در پایان تأکید می کند که مسئله امروز، تغییر افراد و جابه جایی مدیران نیست، بلکه اصلاح ساختاری 
نهادی اســت که ســال‌ها در برابر نقد مقاومت کرده، از پاســخگویی فاصله گرفته و بخشی از ظرفیت 

خوداصلاحی خود را از دست داده است. جماران

سرمقاله

محمد میرزمانی آهنگســازی مســتند ســینمایی »حــال خونیــن دلان ۲، پهلــوان جهان« 
به کارگــردانی بهــروز افخــمی و تهیه کننــدگی میثــم کریــمی را برعهــده گرفت. این مســتند، 
دنباله‌ای بر »حــال خونین دلان« 
اســت که افخــمی یک ســال پس 
از ارتحال امام خمینی)ره( ساخته 
بود. »پهلوان جهــان« با محوریت 
مراســم تشــییع رهبــر شــهید، 
حضــور و روایــت علاقه‌منــدان 
غیرایــرانی از کشــورهای مختلــف 
را کــه بــرای شــرکت در ایــن آییــن 
بــه ایــران آمده‌انــد، بــه تصویــر 
می کشد. این اثر به ابعاد انسانی، 
فرهنــگی و فرامــلی ایــن رویــداد 
می پــردازد. محمــد میرزمــانی 
پیش تــر آهنگســازی آثــاری چون 
»ایــوب  جنــگلی«،  »کوچــک 
پیامبر«، »شوکران«، »دیده بان« 
و »صبــح اعــدام« را در کارنامــه 

خود دارد.

 محمد میرزمانی آهنگساز مستند افخمی شد

صباخبر

پارســا پیروزفــر و هــدی زین‌العابدیــن بــه جمــع بازیگــران ســریال »لیــلی و شــیرین« به 
کارگردانی حمیدرضا قربانی پیوســتند. ایــن مجموعه نمایش خانگی کــه این روزها مراحل 
فیلم بــرداری را در تهــران ســپری 
می کنــد، پیــش از ایــن حضــور 
پردیس پورعابدینی و علی مصفا 

را قطعی کرده بود.
»لیــلی و شــیرین« پــس از 
وقفه‌ای کوتاه در رونــد تولید، بار 
دیگر مقابل دوربین رفته اســت. 
علی مصفــا علاوه بر بــازی در این 
ســریال، نــگارش فیلمنامــه آن 
را نیــز بــر عهــده دارد. ایــن پــروژه 
دومین همکاری مصفــا و قربانی 
پس از فیلم »خانــه‌ای در خیابان 

چهل ویکم« محسوب می شود.
ســازندگان هنــوز جزئیــاتی 
دربــاره داســتان، زمــان پخــش و 
دیگر بازیگران این سریال منتشر 

نکرده اند.

پارسا پیروزفر و هدی زین العابدین در »لیلی و شیرین«

صباخبر


